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گاممنون. مقابل خیمۀ آ

روح پولیدروس وارد می شود.

یکی آمده ام، آنجا  من از خلوتگاه مردگان و دروازه های تار پولیدروس: 

ید. که هادس دور از خدایانِ دیگر می ز
کیسئوس1  من پولیدروسم، پسر هکوب و پریام. مادرمْ دخترِ    

است.
آن هنگام که دژ فریجیه ای ها، تروا، چیزی نمانده بود که از    
 زوبین های یونانی فروریزد، پدرم، که پروای جانِ من داشت، 
کیه ای اش فرستاد،  ، یار ترا  مرا از خطر دور کرد و نزد پلیمستر
کِشت  کیه را زیرِ  که همین شبه جزیرۀ حاصلخیز ترا  همو 
 می بَـرَد و با زوبینش بر مردمان خویش که دوستار اسب اند 

فرمان می رانَد.
گر تروا به دست یونانیان  کرد تا ا پدرم مرا با زرِ بسیار روانه   
افتاد، آن دسته از پسرانش که جان به در می برند از دارایی 

1. Kisseus
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گذران زندگی بی بهره نباشند. من جوان ترینِ پسران  برای 
یام بودم و به همین خاطر مرا فرستاد. هنوز نمی توانستم  پر

جامۀ رزم به تن کنم یا با دستِ جوانم زوبینی برگیرم. 
بود،  مانده  دست نخورده  تروا  مرزهای  که  هنگام  آن   ، رو این  از    
 آنگاه که کسی را یارای آن نبود تا در باروهایش رخنه کند، 
کیه ای پدرم مرا به گونه ای شایسته در خانه اش   دوست ترا
 پَروَرد و چنـانم دوست می داشت گویی از گوشـت و خـون 
تروا  که  زمان  آن  زیرا  بودم،  تیره بخت  منْ  اما  بودم.   خودش 
کشته شد،  ، برادرم،  که هکتور ک یکسان شد، آنگاه   با خا
ݭِ پدرم در محراب متبرک به دست آن گناهکارِ  ݫ  آن دم که خوںݐݫ
کاخ پدرم  که  یخته شد، آن هنگام   آدمکش، آخیلوس، ر
کیه ای اش، پلیمستر مرا سلاخی  گشت، این یارِ ترا  ویران 

بود. کرد و زَرَم را در رُ
او جانم را ستاند، تنم را به دریا انداخت و آن زر را در کاخش    

پنهان کرد.
کرده است و نه مرا به خاک سپرده اند،  کسی بر مرگم زاری  نه    
گاهی در میان امواج خروشان  کرانه می خوابم و   گاهی نزدیکِ 
کشیده می شوم. اکنون من،   و بی پایانِ دریا بدین سو و آن سو 
 که کالبدم را وانهاده اند، بر فراز سر مادر نازنینم، هکوب، 
که من در هوا سرگردانم،   بال  می زنم. اکنون سه روز تمام است 
 مادر تیره بختم تمامِ وقت اینجا بوده است، در این شبه جزیرۀ 
 تراکیه، دور از تروا. تمامی سپاه آخاییان اینجاست، بیکار 
لنگر  تراکیه  کرانه های  پیرامون  کشتی هاشان   نشسته اند، 
 انداخته اند. این بدان خاطر است که آخیلوس، پسر پلئاس 



     هکوب         ۱3    

 بر فراز گور خویش آمد و بر تمامی ناوگان یونانیان راه بست 
 و نگذاشت تا به سوی خانه بادبان کشند و به آنان فرمان 
ی و  داد تـا خواهـرم پـولیکسِنِه را، همچـون پـاداش سـرفـراز
 شکوهمندیِ گورش، خاصه برای او قربانی کنند. و این کار 
یـغ   خواهـد شـد زیرا یونانیان یکی پـاداش را از یـارشـان در
، خواهرم را به سـوی   نخـواهند کـرد. سرنوشـت، همیـن امـروز
، مادرم کالبد دو تن  ، از این رو امروز  مرگ رهنمون می شود و
 از فـرزندانـش را بـه چشـم خواهد دیـد، پیکـر مـن و پیکـر آن 
ک سپاری که   دختر سیه روزش را. برای دست یافتن به آن خا
کرانه بـر موجی کف آلود پیـش پای   مایۀ آرامش من باشـد، در 
 کنیزی نمایان خواهم شد. من نزد راهبران جهان زیرین لابه 

ک کند. کرده ام تا بگذارند که دستان مادرم مرا در خا
پس، دست کم تمامی آنچه در آرزویش بودم روی خواهد داد.    
کنون، از اینجا می روم زیرا مادر پیر و نازنینم، هکوب،   اما ا
یایی که  گاممنون بیرون می آید. او از رؤ  به زودی از خیمۀ آ

دیده ترسیده است، رؤیایی که من در آن نمایان شده ام.
کنیزان   هکوب، ناتوان و خالی از شوق با چوب دستی، به همراه 

تروایی اش وارد می شود.

است  دور  اندازه  چه  اکنون  زندگی ات  تیره بخت!  مادرِ  بینوا    
 از آنچه پیش از این بوده. از کاخ های شاهانه به بردگی و از 
ک بدبختی! خدایی شکوه پیشینت   بلندای شادی به مغا

ی ناسازگار با آن را به تو نشان می دهد. کنون رو را دید و ا
روح پولیدروس خارج می شود.

بیایید، فرزندانم، تا برابر خانه راه را به این پیرزن نشان دهید.   هکوب: 

ید، دختران. دستان فرتوتم را   بیایید قامتم را راست نگاه دار
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 بگیرید و بگذارید راست بایستم. من روزگاری شهبانوی شما 
چوب دستتان  شما.  چون  هستم  برده ای  کنون  ا اما   بودم 
ی آن گام های کنـدم را   را بـه من وام دهید بـاشـد که بـه یار

تندتر سازم.
ک در دل  ! چرا اشباح هولنا ای روشناییِ زئوس، ای شب تار   
 شب پریشانم می سازند؟ ای مادر متبرک زمین، ای مادر 
یـاهـای دیـشـب را از سـرم بـیـرون  یـاهای سـیـه بـال! مـن رؤ  رؤ
که او را   می کنم، زیرا خواب پولیدروس، پسرم، را دیدم، همو 
کیه، تا در امان باشد و نیز خواب   بدین جا فرستادیم، به ترا

فرزند نازنینم، پولیکسنه، را دیدم.
او  را نجات دهید!  زیرین، پسرم  خدایان، خدایان جهان    
کنـون تنهـا پـشـتـیبان خـانـۀ مـن اسـت. او در خـانـۀ دوسـت   ا
ید. یقین دارم که این  کیه، می ز  پدرش، در کوه های برفیِ ترا
یـاهای شـبانه یکی بدبختی و رنحݓݪݭݭݭݭݭݭِ نـو به بـار خـواهـد آورد،   رؤ
 رنجی که نمی توان تابَش آورد. یکی نغمۀ غم بار برای آنان 
 که مویه می کنند! قلبم هرگز چنین لرزان نبوده، هیچ گاه، 

پیش از این، ترس این چنین در آن لانه نکرده است.
کجا می توانم هلنوس1ِ غیب گو یا دخترم،  یاران تروایی ام،    
کننـد؟ چـه  گزارش   کاسـانـدرا 2، را بیابـم تـا خواب های مـرا 
گوزنِ نر خال داری دیدم که در میان پنجه های   خواب هایی! 
 گرگی که آن را بی رحمانه به زور از دستان من بیرون می کشید  
 از درد به خود می پیچید. و آن چیز دیگر هم هراس بسیار 
 در دلم می اندازد، آنجا، آن بالا، بر فراز گورش، روح آخیلوس 

1. Helenus
2. Cassandra
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ی اش یکی از  که برای سرفراز  ایستاده بود، و فرمان می داد 
تیره بخت ترین دختران تروا را قربانی کنند.

خدایان من! آه خدایان من! به درگاهتان لابه می کنم! دخترم را    
ید! از یک چنین کار پلیدی در امان بدار

هکوب، من آهسته از خیمۀ اربابم بیرون خزیدم و تند اینجا   همسرایان: 

 سوی تو آمدم. پس از تسخیر تروا مرا به قرعه گزین کردند و 
گرفتار زوبین یونانیان است بدین جا  که   همچون یکی برده  
 آوردند. بانوی من، من نیامده ام بار بدبختی ات را سبک کنم، 
ی سنگین از خبرهای   بلکه به عکس، یکی پیام آورم که بار

غم بار بر دوش دارم که کمرم را می شکند.
می گوینـد یونانیـان در انجمنـی همگانـی بـر آن شـده اند تـا   همسرایان: 

پولیکسنه، دخترت، را برای آخیلوس قربانی کنند.
تو به یاد داری آن هنگامی را که او بر فراز گورش نمایان شد،   همسرایان: 

یـنـش را تـاب می داد و جـلـوی   همـان گـاه که سـلاح هـای زر
 کشتی ها را می گرفت تا به خانه بازنگردند. کشتی هایی که 
یـاد   در بـرابـر بـاد بادبـان گسـتـرده بـودنـد و او بـر سـر ایشـان فر
ید، ای زادگان دانـائـوس؟ گور مرا تهـی و   می زد: »کجـا می رو

ید؟« ی وامی نهید و می رو بی پاداشِ سرفراز
همـان گاه بـود که خیـزاب هـای سـتیـزه ای بـزرگ از همـه سـو   همسرایان: 

 سر برآورد و دودستگیِ سهمناکی میان زوبین اندازان یونانی 
 پیـش آمـد. گروهی بـا خواسـتـه هـای آخیـلـوس هـم داسـتـان 
گاممنون که بستر معشوقه اش،   بودند اما گروهی دیگر نه. آ
یـده ، دختـرت، کاساندرا را ارج می نـهد، جـانـبِ   آن زنِ شـور
کاساندرا و پولیکسنه دختران تواَند. اما دو پسرِ  گرفت.   تو را 
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 تِسیوس، پسران راستین آتن، خواستار آن بودند که با خون 
ی ایشان در   یکی زنِ جوانْ گور آخیلوس را ارج نهند. هردو
 گـفتارهایشـان در بـرابـر سپاه بـر ایـن پـای فشـردند کـه گـور آن 
 پهلـوان بـا خون تـازه گرامی داشـته شـود و اینکه هـرگـز نبایـد 

بستر کاساندرا را بیش از زوبین آخیلوس ارج نهاد.
در این ستیز رای این دو گروه باهم برابری می کرد تا اینکه   همسرایان: 

ݫـِس، اودیسئوس چرب زبـان، سـپـاه را قـانع  ݫ  پسر فـرومایـۀ لائِـرٮݑ
 کـرد که بـه خاطر قربانی کردن یکی برده، بـزرگ ترینِ زادگان 
 دانـائـوس را خـوار ندارند. نباید هیچ یک از آنان که بیهـوده 
 جان داده اند و در مرگ خانۀ پرسفونه اند در برابر او بایستد 
 و بگویـد که یونـانیان در راه زادگاهشـان، دشت هـای تـروا را 
 وانهادند بی آنکه سپاسگزار آن زادگان دانائوس باشند که 

برای یونان جان دادند. 
کنون هر آن از راه می رسد تا   کره اسب  هکوب، اودیسئوس ا  همسرایان: 

 جـوان را از میان دسـتان فـرتـوتت بـیـرون کشـد و او را ببـرد. 
 امـا تـو هکوب بـرو بـه معبدهـا، بـرو بـه محراب هـا، و بـه پـای 
کن و نیز به آوای بلند  گاممنون بیفت. از او درخواست   آ
 از خـدایـان بـهشـت و دوزخ درخـواسـت کـن! یـا نمازهـایـت 
 جلوی مرگ دختر تیره روزت را می گیرد، یا تو را وامی دارند تا 
 او را ببینی که خون سرخ تیره اش از گلوی به زر آراسته اش 

ک گورش را تر می کند. بیرون می جهد و خا
آه! چـه مفلـوک و تیره بختـم مـن! چـه می تـوانـم بـر زبـان آرم؟   هکوب: 

ک که تاب آن   از این پیریِ سراسر رنج و این بردگیِ سهمنا
ندارم چه مویه کنم؟ 
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؟ آه! چه کس می تواند یاری ام دهد؟ کدام فرزند؟ کدام شهر  
کنون به کدام راه  شوی نازنینم مرده و نیز تمامیِ فرزندانم. ا   
 بروم؟ این راه؟ آن یکی؟ کجا پناهگاهی بیابم؟ کدام خدا؟ 

ی به من می دهد؟ کنون دست یار ی بزرگ ا کدام نیرو
آه، شما زنان تروا! پیک های پلیدی، پیام آوران درد، شما    
 مرا از پا درآوردید! تباهم ساختید! من دیگر نمی خواهم زنده 

بمانم و چشمم به این روشناییِ روز بیفتد! 
بیـاییـد، ای پـاهـای بینوایـم، ایـن زن پیـر را بـه آن خـیمـه کـه    

یـد. آنجاست بَـر
رو به خیمه فریاد می زند.

، بیا! بیرون بیا  فرزند! فرزند نازنینم! فرزند مفلوک ترین مادر   
 و بـه سـخنان مـادرت گـوش بـده. بیا و خبـری را  که در بـاب 

! زندگانی ات به من گفته اند بشنو
پولیکسنه وارد می شود، با عجله از در کناریِ خیمه بیرون می آید. 

، مادر نازنینم! چرا می گریی؟ این خبر توان فرسا   که برای  مادر  پولیکسنه: 

 من آورده ای چیست؟ من همچون مرغکی هراسان از خیمه 
یدم. بیرون دو

آه! آه، فرزند نازنینم. هکوب: 

! کدام پلیدی پیش روست؟ چه واژگان سرد و شومی، مادر پولیکسنه: 

دخترم، من برای جانت مویه می کنم. هکوب: 

 ، . دیگر آن را پنهان مکن. مادر ! آشکارا به من بگو بیا، مادر  پولیکسنه: 

ک برای چیست؟ تو مرا می ترسانی! این مویۀ اندوهنا
! ی تیره روز آه، فرزند مادر هکوب: 

؟ چیست این خبری که باید بر من فاش کنی؟ چه شده مادر پولیکسنه: 
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فـرزنـدم، تمامیِ سـپاه آرگوسی ها یکدل و یک زبـان فـرمـان  هکوب: 

داده اند که تو را بر گور آخیلوس قربانی کنند.
ک  ، برایم از این خبر سهمنا ، چه می گویی؟ مادر ! مادر مادر  پولیکسنه: 

! آشکارا به من بگو مقصودت چیست! و نفرت انگیز بگو
من به راستی خبر شوم را بر زبان می آورم. من به تو می گویم  هکوب: 

که آرگوسی ها سرنوشتت را رقم زده اند.
آه، مـادر بیـنـوایـم! چگـونـه زنـدگانـیِ شـوم و سـراسـر دردت   پولیکسنه: 

 این بارِ افـزوده را تـاب خـواهـد آورد؟ کدام نیرو این پلیـدیِ 
 نفـرت انگیـز و کُشـنده را بـر تـو فـروفـرسـتاد؟ بیچـارۀ مفلـوکِ 
 بینوا! تو زین پس دیگر این دختر بخت برگشته ات  را نزدیک 
 خــویـش نمـی یـابـی تـا در روزگـار انـدوه بـار پیـری ات او را در 
، تـو مـرا خواهی دیـد که   سنگینیِ زنجیرت انباز کنی. مـادر
 بی رحمـانه از آغوشت بیرون می کشـند و گلویـم را همچـون 
یکِ   یکـی شـیربچـه، یکی گـوسـاله می بُرند و راهیِ جهانِ تـار
 هـادس می کننـد، آنجـا کـه مـنِ مفلـوکِ تیـره بخـت در کنـار 
، من پروای مرگ خویش ندارم.   مردگان خواهم خفت. مادر
کنـونم بسی بهتـر اسـت، از ایـن رو مـن بـرای   آن از زنـدگیِ ا
یـم، ای  یـه نمـی کنم، بـرای تـو و تـنـهایی ات می گـر  خـودم گـر

بـانـوی نـاشـاد.
ــو  ــه ت ــا ب ــا شــتاب بدین جــا می آیــد ت هکــوب، اودیســئوس ب  همسرایان: 

خبرهایی دهد.
اودیسئوس و همراهانش وارد می شوند.

)به هکوب( ای زن، به گمانم از پیش، از رای و تصمیم سپاه   اودیسئوس: 

گاهی. بااین همه، سخن می گویم. آ



     هکوب         ۱9    

آخاییـان بـر آن انـد کـه دختـرت، پولیکسـنه، را بـر گـور آخیلوس 
 قربانـی کننـد و مـرا برگزیده انـد تـا آنجـا همراهـی اش کنـم. پسـرِ 
 خـود آخیلـوس ایـن آییـن قربانی کـردن را وارسـی و راهبـری 
کنون چه باید بکنی.   خواهد کرد. تو بی شک می دانی که ا
یـم و بـا مـن  ی نکـن کـه مـا بـا زور او را از دسـت تـو درآور  کار
کتی که زندگی ات   ستیزه مکن! تو باید بدانی که ناتوانی. فلا
یاب. خردمندانه آن اسـت که حتی به گاه   را دربر گرفته در

بدبختی دوراندیش باشی.
آه، چه کوشش جانکاهی چشم به راه من است! اندوهی بزرگ،   هکوب: 

 سیلاب اشک ها. من باید خیلی پیش از این می مُردم؛ زئوس 
 بـایـد زودتـر از اینها مـرا تباه می سـاخت اما مـرا اینجـا زنـده 

، زجر آورترین چیزها، را ببینم. گذاشت تا چیزهای نو
گر برده ای اجازه داشته باشد تا از مردی آزاد   اودیسئوس، ا
، پرسش کند، پرسش هایی که زخمی بر جان یا دل    چون تو
 نزند، من این حق را دارم که بپرسم و تو باید به پرسش هایم 

گوش کنی. 
همین درست است. بیا، پرسش هایت را بپرس. من زمان را   اودیسئوس: 

یغ نمی کنم. از تو در
که با جامه هایی ژنده برای خبرچینی  اودیسئوس، آیا به یاد داری   هکوب: 

 به تروا آمدی، به گونه ای که هیچ کس نمی توانست تو را بشناسد؟ 
یخت. یشت می ر خون از چشمانت روان بود و بر ر

آن را خوب به یاد دارم. دلم برای خودم می سوخت. اودیسئوس: 

به یاد داری که هلن تو را شناخت و او این را تنها به من گفت. هکوب: 

ی، به یاد دارم، بسیار ترسیده بودم. آر اودیسئوس: 




